
 ستاره اصفهان
چشم ایران

، نودودومین سالروز تولد  امروز
زنده‌یاد حسن كسایی است

موسیقی ایرانی چند دوگانه مهم دارد؛ 
بــنــان،  غلامحسین  و  خــالــقــی  روح‌ا... 
محمدرضا لطفی و محمدرضا شجریان 
محمدرضا  و  علیزاده  حسین  البته  و 
شجریان. اما یكی از دوگانه‌های كمتر 
به چشم آمده، دوگانه حسن كسایی 
و جلیل شهناز بــوده اســت. كمتر به 
ــن‌رو كه  ــ ــده شــایــد تنها از ای آمـ چشم 
یكی از دو طــرف، خواننده نبوده‌ و هر 
 ، دو نــوازنــدگــی پیشه كــرده‌انــد. امـــروز
نــودودومــیــن ســالــروز تولد یكی از دو 
ضلع مهم این دوگانه اســت؛ زنده‌یاد 
حسن كسایی كه هشت سال پیش، 
موسیقی ایران را از نعمت وجود خود 
محروم كرد. عجیب این‌كه شهناز نیز 
بعد از او نتوانست چندان دنیای ما را 
تحمل كند و یك‌سال و دو روز بعد از مرگ 
كسایی، درگذشت. از اصفهان می‌آمد؛ 
عجب جغرافیایی برای موسیقی ایرانی. 
فكرش را بكنید چه اردوگاهی آنجا برای 
خودشان درســت كــرده بودند... تاج و 
كسایی و شهناز و طــاهــرزاده و ادیــب. 
تیم پرستاره موسیقی ایران در اصفهان.

برای یــادآورد این نوازنده خوش‌نفس 
نی، می‌خواهیم با حسین علیزاده همراه 

شویم با دو روایت.
یك: »نی‌نوا« یكی از خاطره‌انگیزترین آثار 
حسین علیزاده با نوازندگی نی جمشید 
عندلیبی است؛ اثری كه برای نخستین‌بار 
توجه اهالی موسیقی اركسترال را به نی 
جلب كــرد. نی وارد اركستر شده بود و 
این چندان مرسوم نبود. نتیجه هم كه 
درخشان از آب درآمده بود. با این حال، 
كسانی  نخستین  عندلیبی  و  علیزاده 
نبودند كه نی را به اركستر آوردند. حسن 
كسایی، سه دهه پیش از آن، در سال 
1329 بــرای اولین بار نی را در اصفهان 
به اركستر برد و آن را در اركستر ارتش 

اصفهان هم آزمود.
دو: روایت دوم هم به نوعی به حسین 
ــــد آلــبــوم  عــلــیــزاده مـــربـــوط اســــت. لاب
شنیده‌اید.  را  علیزاده  »صبحگاهی« 
قطعه‌ای در این آلبوم هست با عنوان 
»ســام« با سازبندی و اركستراسیونی 
حجیم كه بسیار از رادیو و تلویزیون هم 
پخش شــده اســت. با این‌كه در همه 
آهنگساز  گفته  علیزاده  ســال‌هــا  ایــن 
این اثر نبوده است، اما عموما از او به 
عنوان خالق »سلام« یاد می‌شود. حسن 
كسایی 21ساله بود كه این قطعه معروف 
را در دستگاه چهارگاه ساخت؛ قطعه‌ای 
كه یكی از معروف‌ترین فرازهای موسیقی 

ایرانی است 
به  كجا  از  كسایی  ایــن‌كــه  راســتــی 
ملودی »ســام« رسیده هم خواندنی 
اســت. خــودش ایــن‌طــور تعریف كرده 
است: »در اصفهان و زیر یكی از تیمچه‌ها 
مردی بود كه بسیار مورد احترام همگان 
ــام می‌كرد  بـــود، هــرگــاه كسی بــه او س
ــی مــی‌گــفــت  ــاصـ ــم خـ ــتـ ــا ریـ ــ ــون ب ــــشــ ای
سلاملیكم! و این الهامی بود كه »سلام« 
در دســتــگــاه چــهــارگــاه آفــریــده شـــد... 

سلاملیكم، سلاملیكم...«. 
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دریغ‌هایی برای ادبیات
چند وقت قبل از مجالی به دست آمد تا 
ــت نــویــســنــده‌ای کــه تــمــام عمر  بــا دوسـ
ــاره دفاع  فعالیت ادبــی را به نوشتن درب
مــقــدس و جنگ ســپــری کـــرده همک‌لام 
بشوم و از قضا صحبت از کار و بار نوشتن 
ــای  ــه مـــیـــان آمـــــد. آقـ ــه بـ ــن ــی در ایــــن زم
نویسنده می‌گفت، باور دارد که ادبیات 
جنگ کامل‌ترین و پخته‌ترین گونه ادبی 
است که این روزها می‌شود در ایران پیدا 
کـــرد و از قــضــا مــی‌شــود وطــنــی‌اش هم 
پنداشت. تاکید داشت حرف‌های زیادی 
درباره جنگ می‌شود زد و باید زد که هنوز 
درباره‌اش سخن به میان نیامده است و 
ــوع خــودش  مثال‌هایی هــم زد کــه در ن
ــود. صحبت در ادامـــه به  جالب توجه ب
ــدرت بــیــان  ــ ــ ادبــــیــــات هــــم کــشــیــد و ق
سحرآمیزش و اینک‌ه با کیمیای داستان 
می‌شود چه ناگفته‌ها گفت و قرار نیست 
ــرای مــــا کـــارکـــرد  ــ ــ داســـتـــان‌نـــویـــســـی بـ
ایدئولوژیک ژانرهای دیگری مانند خاطره 
و مستندنگاری را داشته باشد. داستانی 
گونه‌ای است روایی برای زدن حرف‌هایی 
جدی و گاه تلخ درباره این رویداد و چون 
زاییده خیال است و در بطن خود وامدار 
ــوان بـــا درنــــگ و تــامــل  ــی‌تـ واقــعــیــت، مـ
بیشتری شنید و به آن اندیشید. مشکل 
امــا در آنــجــا بــود کــه دوســـت نویسنده 
تاکید میک‌رد داستان را باید تنها با ابزار 
داستان سنجید و نه با ابزاری غیر و گله 
میک‌رد از اینک‌ه نظارت‌های عجیبی برای 
غ خیال اهل قلم در این وادی  پــرواز مر
چیده شــده اســت. از نظارت نهادهای 
ــات بـــر متن  ــیـ ــا بـــر ادبـ ــاآشــن نــظــامــی و ن
کــتــاب‌هــای داســتــانــی جــنــگ پــیــش از 
انتشار و ارائه اصلاحاتی از نگاه غیر‌آشنا 
به ادبیات و پیچ و خم‌هایش تا برنتافتن 
ارائه برخی تبعات اجتماعی پدیده جنگ 
در داســتــان. جنگ سیاه اســت و تلخ. 
حتی اگــر پر از حماسه باشد، نمی‌توان 
به‌سادگی با داغ‌ها و فراغ‌هایی که از خود 
بر جای می‌گذارد کنار آمد. سیاهی جنگ 
دستمایه‌ای است که ادبیات سعی دارد 
آن را در کنار جانبازی‌ها و رشادت‌هایی که 
در دل آن بــرای حفظ شــرف و عــزت یک 
خـــاک صـــورت گــرفــتــه بــه مــخــاطــب خــود 
ــادآوری کند کــه بــایــد تا  ــ ــادآوری کــنــد. یـ ــ یـ
می‌توان از این عرصه دور ماند اما وقتی 
دیــگــر راهـــی جــز آن بــاقــی نــمــانــده، باید 
غیرتمند در آن حاضر بــود. نمی‌توان به 
ادبــیــات گــفــت ایـــن را ببین و آن را نــه. 
ادبــیــات و آنچه زایــیــده خیال نویسنده 
اســت دستور‌پذیر نیست، حرف‌شنو 
هــم. واحــــه‌ای اســت در بــرهــوت بیابان 
ذهن که چون سرابی ناگاه ظاهر می‌شود 
و اگر به‌موقع از حضورش کام نگیری به 
سادگی راهش را میک‌شد و می‌رود. ایران 
ما سرزمینی است که در تمامی سال‌های 
گــذشــتــه بــر عــمــر انــقــاب اســامــی‌اش 
همواره در معرض تهدیدهای بسیاری 
بوده است و همواره نیاز به حفظ روحیه 
ایمان و سلحشوری مردمانش در آن 
لازم و صد‌البته محقق بوده است. روایت 
خ  داستانی از جنگ، از هر آنچه در آن ر
مــی‌دهــد از سفید و سیاهش از غــم و 
ــادی‌اش لازمـــه حفظ روحــیــه در این  ــ ش
جغرافیاست. لازمه اینک‌ه آدمی در این 
بستر خاص زمینی حس کند نفس به 
نفسش و قدم به قدمش سازنده لوحی 
است که آیندگان از سرزمینش به یادگار 
مــی‌خــوانــنــد. در چنین بستر و چنین 
حضور تاریخی‌ای روا نیست ادبیات را به 
ح و  بهانه آنچه باید برای آن بزید، دچار جر
تعدیل کرد. روا نیست او را برای زیستن 

مُثله کرد. 

عطف:
حمید نورشمسی

روزنامه‌نگار

یــح و صادق حــرف می‌زند و سال‌هاســت  حمیــد داوودآبادی، رزمنده و پژوهشــگر اســت، صر

زینب مرتضایی‌فرد

دبیر گروه فرهنگ 

 همــه می‌داننــد روی هــر حــرف و كلامــی از او دربــاره جنــگ، بایــد حســاب بــاز كــرد و جــدی‌اش 
گرفت. 

دقت و صراحت او به‌علاوه شــناخت دقیقی كه از این حوزه دارد، حرف‌ها و نــگاه او را درخور توجه 
كرده و همین هم موجب شده امروز در تهیه فهرست پیشنهادی‌مان برای سینماگران سراغ او 
برویم و بپرسیم چه رویدادها و اتفاقاتی در جنگ تحمیلی بوده كه طی چهار دهه گذشته به آنها 

ثار تصویری به مخاطبان ایران و جهان عرضه كرد.  پرداخته نشده و باید آنها را در قالب آ

  اقتباس در ســینمای ایران هیچ‌وقت به اندازه بقیه 
دنیــا جــدی گرفتــه نشــده اســت. نظــر شــما در ایــن بــاره 

چیست و تا چه حد با این گفته بنده موافقید؟
اصــا جــدی گرفتــه نشــده ... مــا در ایــران یــك قانــون 
نانوشــته داریم كه براســاس آن اقتباس اثر ســینمایی 
از منابع مكتوب كار بدی است! اصلا رفرنس دادن چیز 
بــدی اســت. انــگار همــه از آن می‌گریزنــد، ایــن در حالی 
اســت كــه در كل جهــان اقتبــاس ادبــی انجام می‌شــود 
و اتفاقــا در چشــم همــه بــه ارزش اثــر هــم می‌افزایــد. 
در ایــران امــا حتــی اگــر از یــك كتــاب بــرای پژوهــش 
اســتفاده هــم بشــود، فیلمنامه‌نویــس و كارگــردان در 
پایــان كار می‌نویســند كــه شــخصا كارهــای پژوهشــی 
را انجــام داده‌انــد و اشــاره‌ای بــه نــام كتاب‌هــای مــورد 
استفاده‌شــان هم نمی‌كننــد. این اتفاق بارهــا برای من 

خ داده است. ر
نویســنده‌ها  كارهــای  ســراغ  كارگردان‌هــا  چــرا    

نمی‌روند؟ و این چه تاثیر مشهودی بر سینمای ما دارد؟‌
فیلم‌های امروز سینمای ما شده‌اند سرگرمی. شده‌اند 
كارهای سوپرماركتی كه مردم را ســرگرم می‌كنند، لالایی 
اســت ... یك لالایی كه فكر بیداری و هشــیاری نیســت. 
كارگردان‌هــا از نویســنده‌ها فاصلــه گرفته‌انــد و ایــن 
اتفاق تلخ مدام تاثیر خودش را در ســینما و به‌خصوص 
ســینمای جنگ بیشــتر نشــان می‌دهد. نویسنده‌های 
دفــاع مقــدس مظلوم‌تریــن قشــر هســتند، همــه فكــر 
می‌كننــد مــا كلــی پــول می‌گیریــم، امــا این‌طور نیســت. 
مــا هماندرصــد حق‌التالیــف مثــل بقیــه نویســنده‌ها را 
می‌گیریم و از دســتمزدهای میلیونی خبری نیســت. اما 
كسی ســراغ این كتاب‌ها نمی‌رود تا براســاس آنها فیلم 
و ســریال بســازد، اگر هــم برونــد حاضــر نیســتند حق و 
حقــوق نویســنده را بدهنــد یــا حتــی نامــش را در تیتــراژ 

بیاورند.
  طبیعتــا یكــی از آســیب‌های بی‌توجهــی بــه مقولــه 
ثار جنگی  اقتباس این است كه ســینمای ما در ساخت آ
بــه حــال و هــوای فیلم‌هــای  بــه‌روز نشــده و  چنــدان 

دهه‌های پیش نزدیك است.
عمر ماجرای حاجی و ســید در فیلم‌های جنگی گذشته 
اســت. عمــر ایــن اطلاعــات كــه در جنــگ چنــد تانــك 
داشــتیم و چند تانــك دشــمن را زدیم، گذشــته اســت. 
اینها اطلاعات نظامی است كه به درد سربازها می‌خورد 
و نهایــت كاركــردش هــم بحث‌هــای تبلیغاتی‌ای اســت 

كــه در دوران جنــگ كاربــرد دارد. مــا امــروز بایــد بتوانیم 
چهره دشمن را به نســل جوان نشــان دهیم و یادآوری 
كنیــم كشــورهای حامــی صــدام چــه كســانی بوده‌انــد، 
جــوان امــروز بدانــد آمریــكا، اتریــش، آلمــان و فرانســه 
چگونه پشــت صدام ایســتادند، به او تجهیــزات دادند، 
با حمله‌های شــیمیایی چقدر از مردم بی‌گناه ایران را در 
سردشت كشــتند و در حلبچه هم انسان‌های بسیاری 
را قربانــی كردند. مــا نتوانســته‌ایم دشمن‌شناســی را به 
جوان امــروز نشــان دهیــم تا بدانــد او كــه امــروز تحریم 
می‌كنــد، قبــا هــم روش‌هــای مشــابه دیگــری را آزموده 
اســت. واقعــا چــرا نبایــد جــوان امــروز بدانــد 50درصــد 
شــهدای جنگ مــا بــا تســلیحات و گازهای ســمی‌ای كه 
همین كشــورهای شــیك اروپایــی در اختیار صــدام قرار 
داده بودند، جان خود را از دست دادند. اگر روزی كار به 
دادگاه‌های بین‌المللی هم بكشــد، باز نتوانسته‌ایم به 
جوان‌های خودمــان بگوییــم  چندین هــزار ایرانی جان 

خود را از دست داده‌اند تا كشور را به دشمن ندهند.
  مــا امــروز ســراغ پژوهشــگران حــوزه دفــاع مقــدس 
رفته‌ایم تا به كارگردان‌های سینما موضوعاتی پیشنهاد 
دهنــد، بــرای ســاخت فیلــم دربــاره جنــگ. شــما چــه 

پیشنهادی دارید؟ 
نفوذ منافقیــن در جنگ موضــوع مهمی اســت كه باید 
به آن بپردازیم، هرچنــد برخی نهادها متاســفانه با بیان 
این حقایق موافق نیســتند. اما باید بــه مردم خودمان 
لااقل بگوییم اینها چه نقشــی در دوران جنگ داشتند 
و تــا چــه انــدازه باعــث شــهادت ایرانی‌هایــی شــدند كه 
مقابل صــدام حســین ایســتاده بودنــد، فكــر كنید یك 
ایرانــی ایســتاده تــا از وطــن و ناموســش دفــاع كنــد و 
یــك ایرانــی دیگــر او را می‌كشــد. واقعیت این اســت كه 
منافقیــن از عملكــرد مــا سوء‌اســتفاده و خودشــان را 
طی این ســال‌ها تطهیر كرده‌اند. متاســفانه ســكوت‌ ما 
موجب شــده در ذهن جوان امروز حقایــق و ماجراهای 
تلخی كه بر سر ما گذشته، چهره درستی نداشته باشد. 
در حالی كه به‌زعم رهبری، ما باید تلاش كنیم جای جلاد 
و قربانی عوض نشود. ما هنوز در سطح بین‌المللی یك 
فیلم خــوب نداریــم كه نشــان دهد صــدام به مــا حمله 
كــرده، فیلمی كه باعث شــود مــردم خودمــان فكر كنند 
چقدر خــوب شــده كــه توطئــه صــدام و كشــورهایی كه 
پشــت او ایســتاده بودند، نــاكام مانده اســت. مــا پیروز 
شدیم، اما جامعه تصور درستی از این پیروزی ندارد كه 

با یادآوری‌اش خوشحال شود.
  گفتیــد برخــی نهادهــا مخالــف بیــان نكاتــی دربــاره 
منافقیــن هســتند. این گروهــك در جنــگ چــه كارهایی 

انجام دادند؟ 
برای‌تان چنــد نمونه می‌گویــم، نمونه‌هایی كــه هركدام 
می‌تواننــد به‌تنهایــی یــك روایــت تكان‌دهنــده باشــند 
كــه مــردم ایــران را مطلــع كننــد و بــه جهــان هــم تصویر 
درســتی بدهنــد. یــك پناهــگاه در كرمانشــاه بــود، در 
پارك شیرین توی ســینه كوه. شــصت هفتاد زن و بچه 
آنجــا زندگــی می‌كردنــد. منافقیــن كــه متوجــه موضــوع 
شــدند، بــه صــدام اطــاع دادنــد و همان‌جا موشــك زد. 
در اردوگاه اشــرف مســتندهایی پیــدا شــد كــه نشــان 
مــی‌داد منافقیــن در مناطــق جنگــی نشســته بودنــد و 
بــه عــراق اطــاع می‌دادنــد كه موشــك كجــا خــورد. یادم 
هســت صــدام در وحیدیــه تهــران موشــك زده بــود، 
وســط تولــد یــك دختربچــه مســیحی، وقتــی رســیدیم 
همه تكه‌تكه شــده بودنــد، اینهــا را منافقیــن به صدام 
اطــاع می‌دادنــد و می‌گفتنــد كجــا را بزنــد، بعد هــم این 
موارد را جــزو افتخارات خودشــان می‌دانســتند، آن هم 
در حالــی كه هر جــای دنیا اهل یك كشــور لبــاس ارتش 
كشور دیگری را بپوشد، خائن محسوب می‌شود. اینها 
لبــاس ارتش صــدام را پوشــیدند و حالا هم كشــورهای 

اروپایی آنها را در آغوش خود گرفته‌اند. 
شــدم  روبــه‌رو  افــرادی  بــا  مقــدم  خــط  در  بــار  چنــد 
كــه بچه‌هــای خودمــان را می‌زدنــد. نفــوذی داشــتند. 
بچه‌هاداشتند به دشمن خمپاره می‌زدند، اما از پشت 
سر و میان نیروهای خودی به آنها شلیك می‌شد.  ما با 
اینها در یك ســنگر بودیم. زودتر از ما نماز می‌خواندند، 
امــا ایرانی را شــهید می‌كردند و برای‌شــان مهــم نبود به 

ناموس كشور دست‌درازی شود.
بــه خاطــر دارم تــوی یــك عملیات بــزرگ مــا نتوانســتیم 
نقشــه‌های‌مان را عملــی كنیــم و پیــش برویــم. به یك 

دلیــل ســاده. دو تــا نیــروی آشــپزخانه از منافقیــن 
بودنــد و تــوی دیگ‌هــای غــذا مایــع ظرفشــویی 

ریختــه بودنــد. همــه بچه‌هــا دل‌درد گرفتنــد 
و ناخوش‌احــوال شــدند، نتوانســتند پیــش 

برونــد و همیــن اتفــاق یــك لشــكر را نــاكار كــرد. 
بیمارستانی در اسلام‌آباد غرب بود كه منافقین 
بــه آن حملــه كردنــد، مجروحانــی كــه دســت و 

تــش زدنــد،  پایشــان قطــع شــده بــود را آ
دقت كنیــد نكشــتند، آتش 

زدنــد! اینها را چه كســی 

باید به نسل جوان بگوید، چه كســی بگوید ما در حالی 
می‌جنگیدیــم و بــه دشــمن شــلیك می‌كردیم كــه از هر 

ده شهیدمان پنج نفر را منافقین از پشت می‌زدند ...
چه كســی بگوید یــك دختــر منافــق در اســام‌آباد غرب 
که تیربار داشــت و مقاومــت می‌كرد، چقــدر از ما تلفات 
گرفــت. دختربچــه از تهــران ایســتاده طــرف عــراق و 
می‌گوید پیشــمرگ صــدام اســت! اینها درد اســت، این 
دختــر بشــود اســطوره بعثی‌هــا درد اســت... بایــد ایــن 

دردها را گفت .
یك نكته جالب دیگــر هم بگویــم . یكــی از بنیانگذاران 
بعــث كــه دایــی صــدام بــود، می‌گفــت ســه چیــز را خــدا 
بیهــوده آفریــده اســت؛ یهــودی، مجــوس و مگــس! 
مجوس هم از نظرشــان ما ایرانی‌ها هستیم. اضافه‌ایم 
و باید ما را از بیــن می‌بردند. صدام، مســعود رجوی را در 
آغوش گرفــت و برایــش تجهیزاتــی خرید كه در هشــت 
ســال جنــگ بــرای نیروهای خــودش تهیــه نكــرده بود. 
نفربرهــای قــوی‌ای كــه می‌گفتنــد بــا آن تــا خــود تهــران 
خواهنــد آمــد، وانت‌تویوتاهــای ورق‌ كلفــت ســربی و 
ضدگلولــه و ... همــه اینها را بــرای نیروهای خــودش نه، 
اما برای منافقین خریده بود. چــرا؟‌ چون دو گروه ایرانی 
مقابل هــم بایســتند و مجوس‌ها همدیگر را بكشــند، 

جمعیت‌شان كمتر شود. 
  كارگردان‌های ســینما می‌گوینــد محدودیت دارند و 

نمی‌توانند سراغ این سوژه‌ها بروند.
این بهانه برای كار نكردن اســت. كارگــردان معروفی كه 
دوستم اســت هرچه ســاخته، توقیف شــده است. اما 
می‌ســازد و می‌گویــد بالاخــره روزی پخــش می‌شــود، ما 
باید بنویســم، خلق كنیم، فیلم بسازیم حتی برای فردا، 
برای آینــده... هرچــه تولید شــود، محكوم بــه ماندن در 

تاریخ است.

گفت‌وگو با حمید داوودآبادی درباره جنگ تحمیلی و فیلم‌هایی كه ساخته نشده‌اند
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